
خرسی بیدار شو!خرسی بیدار شو!
نمایشنمایش

بازيگران: قصّه‌گو، خرس، گنجشك، بلبل، خرگوش
قصّه‌گو: بچّه‌خرس از اوّل زمستون تا حالا خوابه، ولي هنوز از خواب سير 
نشــده! امّا گوش بديد، انگار داره صداهايي مياد ... )گنجشك بال مي‌زند و 

وارد صحنه مي‌شود.(
گنجشــك: جيك‌جيك‌جيك. )بلندتــر( جيك‌جيك‌جيــك. )خيلي بلند( 

جيك‌جيك‌جيك!
خرسی: واي چه خبره جيك و جيك!؟ برو بذار بخوابم!

گنجشك: پاشو، الان چه وقت خوابيدنه! وقت دويدن و بازي‌كردنه! )خرس 
سرش را روي دستش مي‌گذارد و خرّوپف مي‌كند.

بلبل: چَه چَه چَه! )بلندتر( چَه چَه چَه!
خرسی: واي واي! چه خبره چَه‌چَه‌چَه؟ برو بذار بخوابم!

بلبل: پاشو الان چه وقت خوابيدنه! موقع گردش و عسل‌خوردنه!
)خرگوش بپّربپّر وارد صحنه مي‌شود.(

خرگوش: بهَ بهَ بهَ بهاره! وقت تلاش و كاره! هوا چه بويي داره! زمين چه 
رنگي داره!

خرســی: چي گفتي؟ خوب نشنيدم! )خرس دور و برش را نگاه مي‌كند(. 
پس باد و بارون چي شد؟ برفِ زمستون چي شد؟
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• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

خرگوش و گنجشــك و بلُبل دورِ بچّه خرس 
مي‌چرخند: تموم شده زمستون! بهار شده، 
بايد بيدار شي از خواب! مشغول كار و بار 

شي، بچرخي و بخندي زير آفتاب!
همه با هم می‌خوانند: بهَ بهَ بهَ بهاره! خرسي 
ديگــه بيداره! توي تمام جنگل، شــروع 
شده كار و تلاش دوباره! بهَ بهَ بهَ بهاره!

قصّه‌گــو: بله بچّه‌ها، بچّه‌خرس تا اســم 
عسل را شــنيد، خوابش پريد. حالا شما 
هم با دوستان ما دست بزنيد و بخوانيد: 

بهاره آي بهاره، وقت تلاش و كاره.


